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 ")مردمی سازی نظارت( در اسلام   مردم بر حاکماناصول و مبانی نظارت و کنترل  "عنوان مقاله: 

 نویسنده: سیدعلی سجادی 

 مقدمه

امكانپذير    حاكمیت ، نظارت و كنترل است كه بدون آن تحقق اهداف  حكمرانييكي از وظايف اساسي  

بیان شده است. اما محتواي اين   علمينخواهد بود. اصول اساسي و فرآيند و روشهاي كنترل و نظارت در متون  

و ارزشهاي رايج در محیط است. دين مبین اسلام    حكمرانيفرآيند بیش از هر چیزي تحت تأثیر نگرش حاكم بر  

و با ارزشهاي اصیل خود كه مبتني بر فطرت    حكمرانيبا بیان نگرش خاص خود نسبت به مبادي موضوعه در  

با توجه به شمول احكام   اين فرآيند )كنترل و نظارت( دارد. بعلاوه  تاثیر را در محتواي  بیشترين  انسان است؛ 

اسلامي در مرحلة اجتماع و تشكیل حكومت اسلامي توسط رسول اكرم )ص( و امیرالمؤمنین )ع( كه سیره عملي  

و انعكاس اعتقادات و ارزشهاي اسلام در صحنه مديريت جامعه است، در مرحله فرآيندها  ايشان مبتني بر اسلام  

ارائه مي دهد كه مي تواند چراغ راه بشريت در زمینه مديريت جوامع گردد.   نظام كاربردي  مقاله اين  نیز يك 

رائه شده در دين  تحقیقي است در جهت دستیابي به ارزشهاي اسلامي در اين زمینه و كشف راهكارهاي ا حاصل

با استفاده از منابع اسلامي )قرآن و سنت( و با تاكید بر دوران حكومت   عمومي  اسلام در زمینه كنترل و نظارت

 حضرت امیرالمؤمنین )علیه السّلام( 

 

 

 

 



 نوع تحقیق و روش انجام آن و گردآوری اطلاعات 

نوع تحقیق در اين پايان نامه كاربردي است كه در صدد ارائه اصول و روشهاي كاربردي در خصوص كنترل و  

 مي باشد. عمومي نظارت 

از لحاظ روش جمع آوري اطلاعات، از روش كتابخانه اي و مطالعه متون مديريت علمي و متون اسلامي استفاده 

و ترجمه اي مديريت استفاده شده است و در خصوص منابع    شده است. در اين زمینه از كتب و مقالات تألیفي

اسلامي، مرجع مباحث، قرآن كريم و سنت معصومین مي باشد كه در اين راستا از تحقیق موضوعي در قرآن كريم،  

، معجم هاي قرآن و حديث و نیز كتب تألیفي  تفاسیر معتبر، كتب حديث و سیره معتبر )بخصوص نهج البلاغه( 

علماي   به  توسط  دستیابي  جهت  در  امیرالمؤمنین  حكومتي  سیره  بخصوص  است.  شده  گرفته  بهره  اسلامي 

 مورد تاكید بوده است.عمومي راهكارهاي عملي كنترل و نظارت 

 مدل تحقیق ما در دو قالب كلي جاي مي گیرد: 

مباني و پیش  كه بمنظور تبیین “  عمومي  تحقیق در اعتقادات و ارزشهاي اسلامي در زمینه كنترل و نظارت   -1

اين بخش قرآن كريم و  نظارت عموميفرضهاي   از    سیره و   ” در اسلام صورت مي گیرد. مرجع مباحث 

 احاديث معصومین مي باشد. 

كه بمنظور تبیین “ اصول اجرايي و روشهاي    نظارت عمومياصول كاربردي و تمهیدات عملي اسلام در زمینه   -2

” مورد بررسي قرار مي گیرد كه در اين بخش منبع عمده،    موميع  كنترلنظارت و  مورد تاكید اسلام در زمینه  

سیرة معصومین بعنوان مصاديق عملي اعتقادات و ارزشهاي اسلامي، مي باشد كه تاكید ما در اين پايان نامه 

 سیرة مديريتي امیرالمؤمنین )ع( در دوران حكومت ايشان بوده است.

 

 



 تعریف کنترل و نظارت 

نظارت تعاريف متنوعي با اختلافات جزئي ارائه شده است كه همگي در بیان يك واقعیت  در خصوص كنترل و  

 اجماع دارند. 

برخي از تعاريف در بیان حقیقت كنترل و نظارت به ارتباط نزديك اين كلمه با كلمات قدرت، اختیار و نفوذ  

نتیجه مورد نظر برسد، نظارت ايجاد    اشاره كرده اند بطوريكه بیان مي دارند كه هرگاه كوشش براي اعمال نفوذ به

 1مي شود.

 برخي ديگر در بیان كاربردي مفهوم كنترل بیان داشته اند: 

»كنترل فعالیتي است كه ضمن آن عملیات پیش بیني شده با عملیات انجام شده مقايسه مي شوند و در صورت 

  1رفع و اصلاح آنها اقدام مي شود«.وجود اختلاف و انحراف بین آنچه “بايد” باشد و آنچه “هست”، نسبت به 

   ضرورت کنترل و نظارت

به ضرورت   كنترل  زيرا    حكمرانياساساً ضرورت  گردد  اهداف خود    حاكمانبرمي  تحقق  و  برنامه  اجراي  در 

متون   در  مورفي”  “قانون  بعنوان  عبارت  اين  بطوريكه  است  بوده  مواجه  انحراف  از خطا و  با درصدي  همواره 

برنامه پیش  مديريت معروف اس تواند تقريباً مطمئن باشد كه حوادث و رويدادها بر طبق  ت كه »يك فرد مي 

 3نخواهد رفت«.

از جمله علل اصلي انحراف از پیش بیني ها و برنامه عبارتند از: خود برنامه ها و اهداف )غیر واقع بینانه بودن(،  

هرگز مطمئن نیستند كه   حاكمانتوانايي( بنابراين    ابزارها و امكانات )نقصان( و نیروي انساني )فقدان انگیزه و
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رويدادها بر طبق برنامه به وقوع خواهند پیوست و لذا بايد پیوسته درگیر كنترل پیشرفت برنامه ها و عملكردها  

پیشامدهاي غیر  مقابل  كنترل، مديريت در موقعیت حفظ و حراست عملیات در  دائمي  از طريق توجه  باشند. 

اينكه ماهیت تصحیح كننده داشته باشد، جلوگیري كننده  مطلوب قرار مي گ یرد و تا حدي كه كنترل به جاي 

 خواهد بود.

 ترل کننظارت و جایگاه 

 حاكمان صحبت شده است، كنترل و نظارت بعنوان يكي از مهمترين وظايف    حاكمیتهرگاه از وظايف  

اثربخش و كارآ و تحقق ديگر وظايف و اهداف است، مطرح شده است. نكتة قابل    حكمرانيكه ضامن اعمال  

توجه اينست كه معمولاً كنترل بعنوان آخرين وظیفه مطرح بوده است كه باصطلاح ناظر بر كنترل گذشته نگر بوده  

ن يك عامل جلوگیري  است اما بتدريج با مطرح شدن مفاهیم كنترل آينده نگر و استراتژيك كه كنترل را بیشتر بعنوا

كننده محسوب مي كرد تا تصحیح كننده اشتباهات گذشته، كنترل هم از لحاظ مفهومي و هم از لحاظ كاربردي با  

 . پیوند خورد بطوريكه مي توان گفت كه جدايي از آنها بسیار دشوار است  حكمرانيساير وظايف 

به عبارت ديگر نظارت مردم بر حاكمان مي با اين توضیحات مقدماتي وارد موضوع نظارت و كنترل عمومي و  

شويم. اين موضوع امروزه در جوامع مترقي مطرح شده است كه نظارت صحیح و موثر مردم بر حاكمان از الزامات  

از طرف ديگر پس از بررسي و تحقیق در منابع اسلامي مشاهده میكنیم كه دين   يك حكمراني مترقي مي باشد

جه داشته است و بستر فكري و اعتقادي و تمهیدات عملي مناسب براي تحقق آن  مبین اسلام به اين موضوع تو

 در حكومت اسلامي را فراهم نموده است.

  



 مردم و زیردستان بر حاکمان و نظارت  اعتقادات و ارزشهای اسلامی در زمینه کنترل 

 حق حاكمان بر مردم و مسئولیت مردم  -1

در شرايطي كه مردم سالارترين حكومتها و كارمند مدار و انسانگراترين مديريتها قائل به جواز نقد عملكرد      

خود توسط مردم و زيردستان و محق دانستن ايشان در اين زمینه مي باشند، ديدگاه اسلام در اين زمینه قابل توجه  

د مسئول هستند و اين حق حاكمان بر مردم است كه مي باشد؛ بطوريكه همه مردم نسبت به عملكرد حاكمان خو

همواره ناصح او باشند و صادقانه و از روي تكلیف الهي مراقب عملكرد مديران بوده و بر آن نظارت نمايند و در  

برابر انحرافات و ناراستیهاي حكومت نه تنها مطیع و بي تفاوت نباشند بلكه مقاومت و ايستادگي كرده و ايشان  

و متذكر نمايند. اين امر در دائرة تكلیف امر به معروف و نهي از منكر قرار مي گیرد و بلكه از بالاترين  را متوجه

مراتب آن است كه چون به مسئله امر به معروف و نهي از منكر در بخش بعد به تفصیل مي پردازيم، در اينجا 

كمان ستمگر و لزوم ايستادگي بر حق و  تنها به دو حديث در عدم جواز پیروي و پذيرش سرپرستي و ولايت حا

 عدل در نزد ايشان اشاره مي كنیم:

 الإمام صادق )ع(:  

 1التی یعملونها اذا تولّو الإمام الجائر«  ه»لا یقبل الله من العباد الأعمال الصالح

 از امام صادق )ع( روايت شده:

 ت مي كنند نمي پذيرد.« »خداوند اعمال صالح بندگان خود را كه از رهبر ستمگر پیروي و اطاع

 : در حديث بلندي مي فرمايند امام علي )ع( 
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و ما اعمال البرّ کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الأمر بالمعروف و النهی عن المنكر الا کنفثة فی بحر    …»

لمة  لجّی و ان الأمر بالمعروف و النهی عن المنكر لا یقربان من اجل و لا ینقصان من رزق و افضل من ذلك ک

 عدل عند امام جائر.« 

»همه اعمال نیك حتي جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهي از منكر مانند رطوبت هاي دهان در برابر 

دريايي مواج است و امر به معروف و نهي از منكر باعث نزديك شدن مرگ و يا كم شدن روزي نمي شوند و از  

 در نزد رهبري ستمگر است.«  اين هم بالاتر، كلام حق و دعوت به عدل

اما در مورد حق مديران و حاكمان به سخناني از امیرالمؤمنین )ع( در دوران مديريت خود بر جامعه اسلامي استناد  

 مي كنیم كه هر جملة آن شايسته تدبر و تفكر فراوان است:

الرعّیّة علی الوالی فریضة  »و أعظم ما افترض ـ سبحانه ـ من تلك الحقوق حقّ الوالی علی الرعّیّة و   حقّ 

 ـ لكلّ علی کلّ فجعلها نظاما لألفتهم و عزّا لدینهم. فلیست تصلح الرعّیّة إلاّ بصلاح    فرضها الله ـ سبحانه 

الرعّیّة فإذا أدّت الرّعیّة إلی الوالی حقّه و أدّی الوالی إلیها حقّها عزّ الحقّ    الولاة و لا تصلح الولاة إلاّ باستقامة 

 2م و قامت مناهج الدیّن و اعتدلت معالم العدل و جرت علی أذلالها السّنن.«بینه

حق حاكم بر مردم و حق مردم بر حاكم است. اين حقي الزامي است كه خداوند  »و با عظمت ترين حقوق الهي،

نشان قرار سبحان از هر يك از آن دو بر ديگري مقرر فرمود و آن را نظام تشكل و پیوند آنان و موجب عزت دي

داد. هرگز امور مردم جامعه بدون صلاحیت حكام، اصلاح نشود و امور والیان جامعه بدون نظام صحیح مردم  

اصلاح نگردد. پس در آن هنگام كه مردم جامعه حق حاكم را به حاكم ادا كردند و زمامدار نیز حق مردم را به 
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شن دين هموار، و نشانه هاي عدالت معتدل و برپا، و  آنان ادا كرد، حق در میان آنان عزيز گردد و مسیرهاي رو 

 سنت ها در مجراي خود به جريان مي افتند.« 

لیكم و تعلیمكم    »أیّها النّاس! إنّ لی علیكم حقّا ولكم علیّ حقّ: فأمّا حقّكم علیّ فالنّصیحة لكم و توفیر فیئكم

فالوفا  کیلا تجهلوا، أمّا حقّی علیكم  تأدیبكم کیما تعلموا و  المغیب و  و  المشهد و  بالبیعة والنصّیحة فی  ء 

 3الإجابة حین أدعوکم و الطّاعة حین آمرکم.« 

»اي مردم حقي من بر شما دارم و حقي شما بر من داريد. اما حق شما بر من: خیرخواهي درباره شما و تنظیم و  

كه از جهل نجات پیدا كنید و    فراوان نمودن بیت المال براي تهیه معیشت سالم براي شما. و تصدي بر تعلیم شما

تأديب شما كه علم )همه سطوح شخصیت( شما را بسازد. و اما حق من بر شما: وفا به بیعتي است كه با من كرده  

ايد و خیرخواهي در حضور و غیاب و پاسخ مثبت در آن هنگام كه شما را بخوانم و اطاعت از من موقعي كه به  

 شما دستوري بدهم.« 

كه با دقت در اين   4شخص در لغت به معناي ارشاد او به سمتي است كه صلاح او در آن است.نصیحت يك       

معنا مي بینیم كه اين كلمه در حقیقت معادل كلمه كنترل در مديريت مي باشد. يعني تاثیر گذاري و نفوذ بمنظور 

 اصلاح و در جهت شرايط مطلوب )بايدها(.

از جمله حقوق حاكمان بر ايشان و وظايف عموم مردم     مي باشد كه    بنابراين نصیحت و ناصح بودن زيردستان

 در اسلام بسیار مورد تاكید بوده است:
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 :فرمودند رسول الله

 5»رأس الدین النّصیحة لللّه  و لدینه و لرسوله و لكتابه و لأئمة المسلمین و للمسلمین عامةّ.«

 از رسول خدا نقل شده است: 

خیرخواهي براي خدا و دين و فرستاده اش و كتاب او و پیشوايان مسلمانان و براي عموم  »اساس دين نصیحت و  

 مسلمانان است.« 

» علما گفته اند نصیحت براي خدا اين است كه در اعتقاد به يگانگي خدا    در شرح اين حديث مي نويسد:       

نكرده و ايشان را بسوي حق ارشاد  . و نصیحت پیشوايان مسلمانان اين است كه بر آنان خروج  …خالص بوده  

نمايد و در مواردي كه غفلت كرده اند آگاهي داده و متنبه سازد و از آنان فرمان برد و حقوق واجبشان را ادا  

 6« …نمايد 

اين اصل از چنان اهمیت و جايگاهي برخوردار است كه رسول خدا )ص( در حجة الوداع كه مهمترين و       

اسلامي را در مواقف آن بیان فرموده اند در ضمن سخنراني خود در مسجد “ خیف ”    اساسي ترين مسائل امت 

 به اين موضوع پرداخت و فرمود: 

هم.«  ت»ثلاث لا یغلّ علیهنّ قلب امری ء مسلم: اخلاص العمل لللّه و النصیحة لأئمة المسلمین و اللّزوم لجماع

نبايد درباره آن   خیانت كند. خالص كردن عمل براي خدا، نصیحت سه خصلت است كه قلب هیچ مسلماني 

 پیشوايان مسلمانان و همراه بودن با جماعت مسلمانان. 
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مديران و برادري میان مسلمانان و عدم برتري شخص بواسطه مقام )مقام امانت و آزمايش است براي   -2

 ( حاكمان

  :ري است در اسلام تعبیر زيبا و قابل تأمل از روابط بین مؤمنین شده است و آن براد

 ( 10)حجرات/»انّما المؤمنین اخوة« 

و هیچ كس را جواز تكبر بر ديگري بواسطه مقام يا هر چیز ديگري نیست و مهم جايگاه و ارزش انسان در نزد  

 : خداست كه آن هم تنها به تقوي مي باشد

 ( 10)حجرات/ »إنّ أکرمكم عند الله اتقیكم« 

اجتماعي، تواضع با بندگان خداست و پیامبر اكرم كه داراي بلندترين مقام  كه از جلوه هاي آشكار تقوي در روابط  

 معنوي و دنیوي بوده است امر به مهرباني و تواضع با مومنین شده است. 

 ( 215)شعراء/   »واخفض لهم جناح الذل من الرحمة«

ا بوده است. اين ويژگي و سیره عملي ايشان نیز نمونه كامل اين تواضع و عدم استكبار و اعتلا بر بندگان خد

خاص پیامبر اكرم و مقام نبوت نبوده بلكه روش مورد تاكید اسلام در روابط حاكمان و مديران اسلامي با مردم و 

 زيردستان است و امیرالمؤمنین )ع( نیز مديران خود را در برخورد با زيردستان بدان امر كرده اند:  

فیه شخصك و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فیه لله  واجعل لذوی الحاجات منك قسما تفرغ لهم    …»

 7« …الذی خلقك
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» ...براي كسانیكه نیازمند مراجعه به تو اند، بخشي از وقت خود را آزاد بگذار كه شخصا آماده پذيرفتنشان باشي 

 .« …باشو در جلسه اي همگاني با آنان حضور يابي، پس براي همان خداوندي كه تو را آفريده است، فروتن 

فإنّهم صنفان: اما اخ لك فی الدین او نظیر    …واشعر قلبك الرّحمة للرعّیّة و المحبة لهم و اللطف بهم    …»

 8لك فی الخلق.« 

زيرا مردم بر دو صفتند يا برادر ديني تو هستند يا  …»رحمت و محبت و لطف بر مردم جامعه را به قلبت بنهان 

 نظیر تو در خلقت.« 

مديريت و قدرت ناشي از آن براي مديران و حاكمان نه وسیله برتري بلكه امانتي است كه بر  و مقام و جايگاه  

 عهده ايشان و از طرف ديگر يك ابتلاء و آزمايش الهي مي باشد.  

 9»ان عملك لیس لك بطعمة و لكنّة فی عنقك امانة و انت مستدعی لمن فوقك.« 

اي در گردن تو است و خواسته اند كه تو نگهبان باشي براي  »حكمراني تو، طعمه تو نسبت بلكه امانت و سپرده

 كسیكه بالاتر از تو است.« 

 10فإنكّ فوقهم و والی الأمر علیك فوقك و الله فوق من ولاّك و قد استكفاك امرهم و ابتلاك بهم.«  …»

ر توست و خداوند كفايت  »مقام تو بالاتر از آن مردم است و مقام زمامدار تو بالاتر از تو، و خداوند فوق زمامدا

 امور مردم را از تو خواسته، و تو را به وسیله آنان آزمايش كرده است.« 

 
 همان  8

 5نامه   نهج البلاغه، 9
 53نهج البلاغه، نامه   10



در اين نظام فكري و ارزشي حاكم بر روابط زيردستان و مديران، زمینه براي تحقق نظارت مردم و زيردستان      

 و پذيرش اين امر براي رهبران و مديران؛ فراهم مي شود.

 در زمینه تحقق کنترل مردم و زیردستان بر حاکمان و مدیران تمهیدات عملی  

 زمینه سازي فكري -1

است زيرا در   نیازمند زمینه سازي فكري  از هر چیز  بیش  بر حاكمان و مديران  نظارت مردم و زيردستان 

جائیكه تفكر استبدادي و يا قداست بي مورد، هر يك از دو طرف زيردستان و مديران حاكم باشد جايي براي  

زمینه )كه در بخش قبل به آن اشاره    نظارت زيردستان باقي نمي ماند. علاوه بر ارزشها و اعتقادات اسلامي در اين

شد( سیرة حكومتي معصومین نیز بگونه اي بوده است كه با هر گونه تفكر استبدادي و يا قداستهاي بي مورد كه  

مردم و زيردستان را از هر گونه نظارت و كنترل بر بالادستان فارغ مي سازد؛ مخالفت كرده و زمینه فكري لازم را 

ه سیره ايشان را الگوي خود مي دانند، فراهم مي سازد. ايشان با وجود مقام عصمت و علم، براي جوامع اسلامي ك

هرگاه به مسند حكومت نشسته اند نه تنها خود را از نصايح و انتقادات خیر خواهانه زيردستان بي نیاز ندانسته  

ايشان بر شمرده اند و بدين وسیله   اند بلكه از آن استقبال كرده و بالاتر از آن بعنوان حق خود و تكلیف و وظیفه

 الگوي مورد نظر اسلام را ترسیم نموده اند: 

 11فلا تكفّوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فإنیّ لست بنفسی بفوق ان أخطی ء.« …»

 امیرالمؤمنین )ع( در خطاب به مردم مي فرمايند: 

 
 216. نهج البلاغه، خطبه   11



زيرا من خويشتن را بالاتر از آن نمي دانم كه اشتباه  عدالت، خودداري نكنید.  در جهت  حق و يا مشورت    ار»از گفت

 نكنم.« 

مّا مبغیا علیه و انا أذکر الله من  اماّ باعینا و  امّا ظالما و اما مظلوما و  اأمّا بعد فإنّی خرجت من حین هذا    …»

 12«…بلغه کتابی هذا لما نفر الیّ فإنّ کنت محسنا أعانتی و إن کنت مسیئا استعتبنی

 ه مردم كوفه در جنگ بصره و سركوبي توطئه گران جمل()نامه امام ب 

اما بعد اينك پايگاه خوشي را ترك كرده ام و بسوي دشمن روانه شده ام. ستم گر يا ستم ديده، متجاوز يا    …»

مورد تجاوز و به تمامي كسانیكه اين نامه را مي خوانند مسئولیت الهیشان را يادآور مي شوم كه بسوي من روي 

 «  …گر نیكوكارم ديدند ياريم كنند و اگر بدكار، به باد انتقادم گیرند. آورند؛ ا

اين نحوة كلام و منطق امام )ع( علاوه بر نفي تفكر استبدادي و نیز قداستهاي كاذب، به زيردستان و مردم      

 ازند. شخصیتي مي دهد كه بجاي اطاعت كوركورانه، با شناخت حق و باطل به محك و نظارت بر حكومت بپرد

 ـ ارائه اطلاعات از عملكرد حاكمان و حكومت به مردم 2

لازمه تحقق هر سیستم نظارتي وجود اطلاعات و آگاهي از اهداف، عملكرد مطلوب و عملكرد موجود است.       

مديران جامعه   متقابل مردم و دولتمردان و  اسلامي و حقوق  اهداف و وظايف دولت  بیان  با  امیرالمؤمنین )ع( 

و نیز التزام خود به ارائه گزارش عملكرد خود به    13)كه مهمترين حقوق است كه خداوند مقرر فرموده( اسلامي  
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زيردستان )بعنوان يك قاعدة كلي و عمومي كه در موارد خاص و بنا بر مصالح و دلايلي مشخص و براي مدت 

 سازند.زماني، ممكن است استثناء شود( تمهیدات لازم را در اين زمینه فراهم مي 

 دكتر طه حسین در اين باره مي نويسد: 

براي روش كار هر يك از ايشان فرماني مي   …»علي در مراقبت بر كارگزاران خويش بسیار هشیار و بیدار بود  

نوشت كه بايد هنگام در آمدن به محل كارگزاري، بر مردم فرو خوانند و چون آن رفتار كنند. مردم چون پس از  

مي پذيرفتند همچون پیماني میان ايشان و حاكمشان مي شد كه هیچ يك نبايستي از حدود    شنیدن فرمان، آن را

 14آن در گذرند.« 

امیرالمؤمنین نیز در آغاز حكومت خود و بیعت مردم با ايشان با تشريح وضع موجود و انحرافات عمیقي كه       

ها و اهداف اساسي دولت خود )مانند اقامه عدل  در جامعه اسلامي پديد آمده بود؛ به بیان سیاستهاي كلي و برنامه  

و رفع تبعیض ها و حتي الامكان جبران آنها، عزل كارگزاران ناشايست و رعايت شايسته سالاري در انتصابها( مي 

پردازند كه همانا سیره و روش پیامبر اكرم )ص( در اداره جامعه مي باشد كه امیرالمؤمنین بیش از هر چیز بر آن  

در دوران حكومت ايشان نیز، عملكرد حكومت بدون كتمال حقايق و يا دروغ زير نظر مردم    15نمايند. تاكید مي  

 قرار داشت. اهمیت اين امر بگونه اي است كه ايشان به خداوند قسم مي خورند و مي فرمايند: 

  16و لا کذبت کذبة« و الله ما کتمت وشمة   …»

 و هیچگاه دروغي نگفته ام.«  »به خدا سوگند هرگز حقیقتي را كتمال نكردم
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و در جاي ديگر اين را حق مردم و زيردستان مي داند كه از عملكرد حكومت اطلاع يابند و باصطلاح بین ايشان 

 سري نباشد )مگر در موارد خاص مانند اسرار جنگي( 

 17« …الا و ان لكم عندی ان لا احتجز دونكم سرا الا فی حرب و لا أطوی دونكم امرا الا فی حكم.   …»

از شما پوشیده ندارم،    بدانید كه حق شما بر من اينست كه هیچ رازي را ـ جز اسرار نظامي درباره جنگ ـ  …»  

 « …در هیچ جرياني ـ جز در اجراي قانون خداوندي ـ با رايزني شما تصمیم نهايي را نگیرم. 

م امام درمي يابیم كه ايشان  هر چیز مخاطب اين بیان امام )ع( مرزداران بوده اند لیكن با بررسي مضمون كلا     

 خصوصیتي در اين زمینه ندارند و اين مسئله بصورت قاعده كلي مي باشد. 

 ارتباط مستقیم با مردم  -3

از راههاي كسب اطلاعات براي مديريت است؛ نظارت مردمي و تاثیر علاوه بر اينكه يكي  ارتباط مستقیم با مردم  

مي كند و خود وسیله اي براي كسب اطلاعات از مديران و افراد مافوق  گذاري زيردستان بر مديران را نیز تسهیل  

 سازد. نقد و تاثیرگذاري مستقیم بر ايشان را فراهم مي  بطور مستقیم مي باشد و امكان

زمامداران و كارگزاران نظام به هیچ وجه از مردم فاصله    ]به تبعیت از سیره پیامبر )ص(    [در صدر اسلام       

ارتباط مردم با ايشان سهل و بدور از تشريفات بود. در اين دوره راندن ارباب حاجت از درگاه   نمي گرفتند و

زمامدار و خلیفه از نظر شرعي ممنوع بود. ولي همینكه وضع خلافت دگرگون شد و خلافت به سلطنت مبدل 

د. اين امر بطور رسمي گرديد نخستین چیزي كه رسم شد وضع درگاه زمامداران و بستن آن به روي عامه مردم بو

 از زمان حكومت معاويه آغاز شد.
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توجیه زمامداران پس از اين دوران در فاصله گرفتن از مردم و كاستن و قطع ارتباط مستقیم با ايشان بر اساس       

دو امر بود، بیمناك بودن از جان خويش و اينكه آن روش ايشان را از توجه به مهمات امور باز مي داشت حال  

لازم   كه فاصله نگرفتن از مردم و حفظ ارتباط مستقیم زمامداران و مديران با مردم خود از مهمات امور بوده، آن

است با تمهیدات مناسب حفظ شود هر چیز كه صورت آن )بخصوص با وجود امكانات ارتباطي در اين زمان(  

 تغییر يابد. پیشوايان حق و عدل به اين امر اهتمام بسیار داشتند. 

مخالفت با تشريفات و جلال و شوكت ظاهري كه باعث تمايز و اعتلاء حاكمان و تلقین برتري ذاتي ايشان    -4

 در نزد خود و زيردستان مي شود. 

منع برتري طلبي )به معناي برتر دانستن ذاتي خود از ديگران( و استكبار بر ديگران و اموريكه منجر به تلقین      

 از ويژگیهاي نظام ارزشي و اخلاقي اسلام است:اين مسئله در انسان مي شود  

                                                                                                        1»تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علواّ فی الأرض و لا فسادا و العاقبة للمتقین.«

ازات ظاهري مديران نسبت به مردم و زيردستان خود )و نه دشمنان خارجي( باعث اما جلال و شوكت و امتی

ابهت ظاهري و فاصله گرفتن مردم از ايشان مي شود و بتدريج در بسیاري از ايشان و نیز زيردستان، برتري و علو 

ن براي  اي  زمینه  در يك چنین شرايطي  مي گردد و  تلقین  عالي،  مديران  و  رهبران  و بالادستان و  مردم  ظارت 

 زيردستان باقي نخواهد ماند. 
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از سیرة ملوك و سلاطین و نوع نشست و        پیامبر اكرم بخوبي جلوه دارد. رسول خدا  اين مسئله در سیره 

برخواست و تشريفات آنان بشدت بیزار بود. چنانچه در خبر امام صادق )ع( درباره آن حضرت آمده است كه  

 2ن شبیه شود.هیچ خوش نداشت كه به پادشاها

رسول خدا )ص( فاصله ها را بر مي داشت و ابهتهاي دروغین را مي شكست. نقل شده كه مردي در برخورد       

با پیامبر دستپاچه شد، پس آن حضرت او را مخاطب قرار داد و گفت: راحت باش من كه پادشاه نیستم. من فرزند 

امتیازي داشته باشد و مي فرمود    همان زني هستم كه گوشت خشكیده مي خورد. دوست نداشت بر ياران خود 

 خداوند دوست ندارد بنده اش را در میان ياران خود متمايز ببیند. 

در سیره حكومتي امیرالمؤمنین )ع( نیز اين روش مشهود است و نشان مي دهد كه اين مسئله اختصاص به       

 شأن نبوت پیامبر نداشته است بلكه روش رهبري ايشان بوده است. 

به اصرار معاويه به توصیف  نقل كرده   اند هنگامیكه “ ضرار بن ضمره ضبايي ” از خواص اصحاب علي )ع( 

 امیرالمؤمنین )ع( پرداخت، گفت: 

به خدا سوگند كه او در میان ما مانند يكي از ما بود؛ هرگاه بسوي او مي آمديم به ما نزديك مي شد. وقتي او    …

  …او پرسش مي كرديم؛ پاسخمان مي داد. را دعوت مي كرديم؛ مي پذيرفت و هرگاه از 

 در خطبه اي كه در حنین ايراد كرد فرمود:       

 18فلا تكلّمونی بما تكلم به الجبابرة«  …»

 »با من آنگونه كه با جابران و گردنكشان سخن مي گويند؛ سخن نگويید.« 
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جايگاه بالاترين مقام دولت( نمي و از طرف ديگر اجازه هر گونه تذلل و خواري زيردستان را نسبت به خود )در  

 دادند.

نقل است كه در مسیر حركت امیرالمؤمنین بسوي شام هنگامیكه روستايیان انبار با ديدن آن حضرت از اسبها پیاده  

شدند و پیشاپیش آن بزرگوار با هیجان و در حالیكه به يكديگر فشار مي آوردند مي رفتند؛ فرمود اين چه كاري  

سخ دادند اين اخلاقي است كه بوسیله آن فرمانروايان خود را تعظیم مي كنیم. آن حضرت  است كه كرديد؟ پا

فرمودند: به خدا سوگند فرمانروايان شما از اين كار سودي نمي برند و شما با اين كار خودتان را در دنیا به مشقت 

ت مشقتي كه عذاب بدنبال داشته  مي اندازيد و در آخرت نیز خود را به شقاوت گرفتار مي كنید و چه زيانكار اس

 19باشد و چه سودآور است آن آسايش كه با برخورداري از آن، امان از آتش نیز در پي باشد. 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

به   براي دستیابي  استوارترين مسیر  بهترين و  بندي كرد كه  توان جمع  ترتیب مي  بدين  را  مباحث مطرح شده 

حكمراني متعالي، شناخت و تبعیت از دين مبین اسلام و سیره پیامبر و ائمه معصومین مي باشد كه در اين موضوع  

ت حكمراني متعالي، درصدد دستیابي به  در اين تحقیق، بعنوان يكي از الزاماخاص )نظارت مردم بر حاكمان(  

مي توان نتیجه گیري كرد كه اولا اصل نظارت عمومي و يافته هاي تحقیق  از  اصول و ارزشهاي اسلامي هستیم و  

مردمي مورد قبول و تاكید اسلام است و ثانیا اعتقادات و ارزشهاي اسلامي مباني فكري و الزامات عملي تحقق  

 ي سازد. اين نوع نظارت را فراهم م

 
وراءها العقاب و أربح الدّعة معها   أخسر المشقة ) والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم و انكم لتشقون علي انفسكم في دنياكم و تشقون به في آخرتكم و ما  37. نهج البلاغه، حكمت  19

 الأمان من النار.( 
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